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 مقدمـه  )با تمرکز بر جهان‌بینی بایزید و تجلی مفاهیم عرفانی در معماری(

این کتاب بر پایه سال‌ها پژوهش و عکاسی مستند شکل گرفته است و موضوع آن، بازتاب 
جهان‌بینی بایزید بسطامی در آرامگاه، صومعه و مناجات‌های اوست. در اینجا، تلاش شده 
تا نشان داده شود که چگونه اندیشه‌های یک عارف، نه تنها در گفتار و مناجات‌ها، بلکه در 

فضا، نور، معماری و سکوت مکان‌های منسوب به او همچنان زنده و جاری است. 
 بایزید بسطامی، از بزرگ‌ترین عارفان اسلامی، راه حقیقت را در سادگی و خاموشی می‌دید. 
او بر این باور بود که زبان، گاه حجابی بر حقیقت می‌شود و تنها در سکوت است که دل 
می‌تواند به نور الهی راه یابد. نگاه او به دنیا، نگاهی گذرا و بی‌اعتنا به تجملات بود. همین 

اندیشه در بناهای مرتبط با او بازتاب یافته است.
سادگی آرامگاه یادآور بی‌ارزشی دنیا در چشم اوست.فضای خلوت و سکوت صومعه بازتاب 
همان خاموشی است که او راه وصال حقیقت می‌دانست. نور و سایه‌های درون بنا نمادی از 

روشنایی حقیقت در دل تاریکی دنیا هستند. 
مکان‌ها در ظاهر، بناهایی ساده‌اند، اما در باطن، زبانی نمادین دارند که اندیشه‌های عارف را 
ترجمه می‌کنند. هر دیوار، هر روزنه‌ی نور و هر سکوت، گویی دعوتی است به سلوک درونی 

و تجربه‌ی همان حالاتی که بایزید در زندگی عارفانه‌ی خود جست‌وجو می‌کرد.
 از این منظر، آرامگاه و صومعه‌ی بایزید نه فقط آثار تاریخی، بلکه اسنادی زنده از عرفان 
اسلامی هستند که در قالب معماری سخن می‌گویند. این کتاب می‌کوشد تا با ترکیب 
پژوهش‌های تاریخی و تحلیل‌های عرفانی، پلی میان خواننده‌ی امروز و اندیشه‌های دیروز 

بسازد، اندیشه‌هایی که در نور و سکوت فضا هنوز زنده‌اند.
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)بیان رویکرد به عکاسی و هدف از ثبت تصاویر(

عکاســی در ایــن کتــاب، تنهــا ثبــت تصویــر نیســت، بلکه کوششــی اســت بــرای فهم و 
گفــت ‌وگــو بــا روح مــکان. هــر عکــس در ایــن مجموعــه به‌ســان ســندی بصــری عمل 

می‌کنــد کــه در آن ظاهــر و باطــن در کنــار هــم قــرار می‌گیرنــد.
اهداف عکاسی مستند در این کتاب را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

ثبــت حقیقــت عینــی: تصاویــر بناهــا و فضاهــا به‌گونــه‌ای ثبــت شــده‌اند کــه بدون 
دســتکاری و تغییــر، واقعیت مــکان را نشــان دهند.

بازتــاب روح مــکان: تــاش شــده هــر عکــس فراتــر از ظاهــر بنــا، ســکوت، نــور و 
فضــای معنــوی آن را نیــز منتقــل کنــد.

پیونـد تاریـخ و عرفـان: عکس‌هـا به‌عنـوان اسـناد تصویـری، فرصتـی هسـتند تـا 
خواننـده از خالل تصویـر بـه فهمـی عمیق‌تر از اندیشـه‌های بایزید برسـد. بـه تجربه‌ی 
مـن، عکاسـی ابزاری اسـت تـا بیننده نه تنها بنـا را ببیند، بلکـه حال و هـوای عارفانه‌ی 

آن را حـس کنـد، گویـی خـود در دل آن فضا ایسـتاده اسـت.
ایـن مجموعـه، حاصل سـال‌ها حضور میدانی، مشـاهده‌ی مسـتقیم و تالش برای ثبت 
فضاهـا در لحظه‌هـای نـاب اسـت، لحظه‌هایی که نور، سـایه و سـکوت دسـت به دسـت 

هـم می‌دهنـد تـا معنایـی تـازه بیافریننـد.                       حسـن شـهنما - تابسـتان -  1404

اهداف عکاسی مستند 
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عکاسـی مسـتند، بـرای مـن، وسـیله‌ای شـد تـا ایـن حضـور پنهـان را نشـان دهـم، تـا ثابـت کنم کـه نـگاه عمیـق و سـال‌ها بردباری 
می‌توانـد لایه‌هـای ناگفتـه تاریـخ و عرفـان را آشـکار سـازد. و ایـن شـاید بهتریـن نتیجه‌ای باشـد کـه از ایـن پژوهش می‌تـوان گرفت.

» بایزید در جایی بیرون از ما نیست، او در آیینه صبر و نگاه ما زنده می‌ماند«

عکاسی مستند، برای من
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استان سمنان                                                                                           
در شــمال شــرقی ایــران واقــع شــده و بــا اســتان‌های تهــران، مازنــدران، گلســتان، خراســان شــمالی، خراســان رضــوی، اصفهــان و 
قــم هم‌مــرز اســت. ایــن اســتان بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی خــود، پلــی میــان کویــر مرکــزی ایــران و مناطــق کوهســتانی البــرز 

اســت و آب‌وهوایــی متنــوع از نیمه‌خشــک تــا کوهســتانی دارد. 

جغرافیای مکان- استان سمنان

 نقشه استان سمنان
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 شهرستان شاهرود

شهرستان شاهرود، یکی از بزرگ‌ترین شهرستان‌های استان سمنان، در شمال شرقی آن قرار دارد و مرکز آن شهر شاهرود است. این 
شهرستان با مساحتی حدود ۵۱ هزار کیلومتر مربع، دارای جاذبه‌های طبیعی مانند جنگل ابر و کویر رضاآباد است. شهر بسطام، به عنوان 
مرکز بخش بسطام در شهرستان شاهرود، در فاصله حدود ۶ کیلومتری شمال شرقی شاهرود واقع شده و در دشتی حاصلخیز میان کوه‌های 

البرز و کویر قرار دارد. 
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 شهر بسطام درفاصله 182 يكلومتري سمنان و در فاصله 6 يكلومتري شهر شاهرود واقع شده است. باعنايت به توصيف هايي که درباره طبيعت 
زيبا و جذاب منطقه شده است. هيأت محترم  وزيران را بر آن داشت تا در خرداد 1386 به استناد ماده8 قانون تشيكل سازمان ميراث فرهنگي 
و گردشگري بسطام را به عنوان شهر نمونه گردشگري معرفي کنند.  شهر بسطام جايگاه ممتازي در صنعت توريسم داردکه يکي از دلايل آن، 
برخورداري منطقه از تنوع اقليمي است. اين ويژگي به دليل قرار گرفتن اين مناطق بين کوير، دريا، جنگل و ارتفاعات البرز شرقي است. بهره مندي 
از زيرساخت هاي غني کشاورزي، اکوسيستم هاي گوناگون و صنايع دستي، دليل ديگري براي جذب توريست به منطقه مي باشد. همچنين 
نشانه هاي تمدن باستان که مي توان به تپه هاي باستاني از جمله تپه سنگ چخماق و تپه عليکاهي كه مربوط به هزاره هاي پنجم و ششم 
قبل از ميلاد است ياد کرد. و نیز آثار و بناهاي تاريخي به جاي مانده از دوران ايلخانيان نظير مجموعه بايزيد بسطامي و امام زاده محمد، و مقبره 

بزرگی چون بايزيد بسطامي سلطاالعارفین که در قرن دوم مي زيسته است که می توان به آن اشاره کرد. 

    موقعیت جغرافیایی و  تاریخ  بسطام

مجموعه بنا های بایزید بسطامی
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)بسطام يا بستام(
 تاريخ نگاشـته شـده معتبر مي گويد شـهر بسـطام در قالب ايالت منطقه قومس در زمان پيامبري حضرت موسـي عليه السالم و هم عصر 
بـا سلسـله پادشـاهي پيشـداديان در زمان سـلطنت منوچهر شـاه يعني درسـال 1643 قبـل از ميلادمسـيح و تا تاريـخ 13 هجري قمري، 

2306 سـال قدمـت، تاريخـي صحيح داشـته اسـت و اين براي بسـطام در صحنـه تاريخ بسـيار ارزنده و غرور آفرين اسـت.
بســطام از كلمــه » ويســتاخما « در اوســتا گرفتــه شــده كــه بــه معنــي نــژاد آريايــي اســت. برخــي از مورخيــن بســطام را از بنــا هــاي 
» وســتيهم « دايــي و ســردار معــروف خســرو پرويــز پادشــاه ساســاني و فرمانــرواي خراســان، قومــس، طبرســتان و گــرگان در قــرن 
ششــم ميــادي مــي داننــد. فردوســي هــم درشــاهنامه از ايــن شــهر نــام بــرده اســت. بســطام منطقــه اي شــهري کــه در ولايــت 

قومس)كومــش( و دراقليــم چهــارم بــوده اســت مــردم از دوره هخامنشــيان در آنجــا زندگــي ميك ردنــد.

زیرنویس عکس:
 دورنمـای شـهر بسـطام و تمـام بناهای سـلطان محمود غـازان خان 
بسـطام از شـهرهای قدیـم و دارای بـرج و بـارو  و ارگ و مقر حکومت 
اسـت و اینـک آثـار خرابی دراوسـت پنج شـش هـزار تقریبا جمعیت 

داردگوینـد بانی بسـطام وفاق وسـتام کرمانشـاهان یکنفـر بوده.
عکس از بایگانی علمی کاخ گلستان 1286 هجری شمسی- عکاس 

عبدالله قاجار

تاریخ بسطام

عکس -  کتابخانه ملی
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ــان، چــون  ــن درخت ــاز می‌شــود. سایه‌ســار ای ــد آغ ــای تنومن ــه از دالان چناره ــه از دروازه‌ی ســنگ و خــاک، ک ــه بســطام ن ورود ب
ــد در دل آن جــای دارد. ــگاه بایزی ــرد کــه آرام ــی می‌ب ــه درون مکان ــه اســتقبال آمــده، مســافران را آرام ‌آرام ب دســتانی ب

ــان  ــا هم ــه، ب ــاک آن خفت ــوز در خ ــه هن ــت ک ــد اس ــودِ بایزی ــی خ ــور. گوی ــر از حض ــا پ ــاده، ام ــن، س ــک، بی‌تزیی ــه‌ای کوچ  بقع
بی‌نیــازی، بــا همــان دعــوت خامــوش بــه حقیقــت. ایــن مجموعــه تاریخــی، کــه شــامل آرامــگاه، صومعــه و مســجد اســت، در دوران 

ســلجوقیان و ایلخانیــان توســعه یافــت و نمــادی از معمــاری اســامی- ایرانــی اســت.

عنوان عکس: راهی به سوی خاموشی                                                                                                                       
توصیف عکس: گـذرگاه ورودی آرامـگاه بایزید، 
پوشـیده از شـاخ و بـرگ های رنگارنـگ و نور نرم 
طلوع خورشـید، گویـی زائر را از شـلوغی دنیا به 

خلـوت دل می‌بـرد. آرام، بدون کلام.
                                             

ورود به جهان بایزید
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زندگی نامه بایزید بسطامی

نقــل اســت کــه ابویزیدطیفوربــن عیســی بــن سروشــان)متوفی234یا261ه-ق( ازعارفــان بــزرگ ایــران درنیمــه دوم قــرن دوم هجــري قمــری 
درخانــواده ای نومســلمان، درمحلــه مؤبــدان بســطام ازشــهرهای منطقــه قومــس چشــم بــه جهــان گشــود. اجــداد او ازموبــدان زرتشــتی 
و ازبــزرگان بســطام بودنــد نیــای پــدری بایزیــد شــخصی بــه نــام موبــد بســطامی بودکــه والــی و حاکــم قومــس و از اکابــر عصرخــود 
بــود. سروشــان، جــد او، نیــزاز زرتشــتیان بســطام بودکــه بــه اســام گرویــد. عیســی- پدربایزیــد - ظاهــراً درهنــگام کودکی او درگذشــته 

بودکــه درمنابــع تاریخــی بــر اعتقــاد عمیــق او بــه اســام و ورع وتقــوای وی تاکیــد شــده اســت.
 امــا مــادر بایزیدکــه زنــی دینــدار و پرهیزگاربــود و بایزیددرحفــظ حرمــت او اهتمــام تمــام داشــت تاهنــگام بزرگســالی او و بازگشــتش 
ازســفرحج، زنــده بــود وحکایــات لطیفــی ازچگونگــی رابطــه بایزیــد بــا مــادرش درمقامــات بایزیــد نقــل شــده اســت. بایزیــد دو بــرادر 
بــه نــام هــای آدم وعلــی و نیــزدو خواهرداشــت، بــرادران اوکــه یکــی بــزرگ تــر ودیگــری کوچــک تــر از بایزیــد بــود هــردو اشــخاصی 

دینــدار بودنــد و فرزنــدان و نوادگانشــان ازمهــم تریــن ناقــان ســخنان بایزیــد بــه شــمارمی رونــد.                                       
عکس ها کتاب خانه ملی
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توصیـف عکـس:  اینجـا خانـه ابدی بایزید بسـطامی اسـت، عارفی کـه جهـان را در خود گم کـرد تا خـدا را در دل بیابد. مـزارش نه 
در شـکوه سـنگ و زر، که در سـادگی حصاری بی‌ادعا پنهان شـده اسـت. گویی خود نیز نمی‌خواسـت دیده شـود، مگر به چشـم دل.

 زائـری خامـوش در کنـار ایـن تربـت نشسـته اسـت، و در سـکوت، قصـه فنـا فـی‌الله و بی‌خـودی را از سـنگ‌های خامـوش ایـن خاک 
می‌شـنود. اینجـا جایـی اسـت کـه خـاک و آسـمان بـه هـم می‌رسـند، و نفـس در برابـر حقیقت سـر فرود مـی‌آورد.                                                                                                        

عنوان عکس: خلوتگاه فروتنی و فنا 
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ابويزيــد طيفــور پســر عيســي پســر آدم سروشــان بســطامي ملقّــب بــه ســلطان العارفيــن ظاهــرا در نيمــة اوّل قــرن دوم هجــري يعنــي 
درســال آخــردوره حكومــت امَُويــان در شــهر بســطام از ايالــت كومــش )قومــس( در محلــة موبــدان درخاندانــي زاهــد و مســلمان چشــم 
بــه جهــان صــورت گشــود. ايــن عــارف بزرگــوار ازحافظــان و ناقــان علــوم ايرانــي اســامي بــوده و از دولــت مــادر زاد نصيــب وافــر 
داشــته چنانكــه از مــادر او نقــل كننــد:  چــون لقمــه اي در دهــان نهادميك ــه در وي شــبهتي بــودي او در شــكم مــي تپيــدي تــا 
آن لقمــه دفــع كردمــي. نقــل اســت كــه چــون مــادرش بــه مكتــب فرســتادش و بــه ســوره ي لقمــان رســيد بديــن آيــت كــه حــق 

تعالــي مــي گويــد: شــكر گــوي مــرا وشــكر گــوي مــادر وپــدر را،  از اســتاد در معنــي ايــن آيــت پرســيد.
چون استاد معني آن بگفت دردل او كار كرد لوح بنهاد و به خانه رفت مادر گفت. 

 »يا طيفور به چه كار آمده اي؟ عذري افتاده است يا هديه اي آورده اند؟« 
گفــت نــه، بديــن آيــت رســيدم كــه حــق تعالــي مــي فرمايــد: بــه خدمــت خويــش و بــه خدمــت تــو, مــن دردو خانــه كدخدايــي چون 

كنــم؟ يــا از خــدا درخــواه تــا همــه آن تــو باشــم يــا مــرا بــه خــدا بخــش تــا همــه آن او باشــم.

 مجموعه بايزيد بسطامي

 تاریخ عکاسی  1403- 1382
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ورودي مجموعه بناهای بايزيد بسطامي  
عنوان عکس:  دروازه‌ی سکوت                                              

توصیـف عکـس: ورودی سـاده‌ای کـه بیشـتر شـبیه دعوتی بـه آرامش اسـت. 
اینجـا قـدم اول بـرای وارد شـدن بـه جهانی درونی‌سـت.

 مناجات های بایزید بسطامی

از ابـو يحيـي عربـي بسـطامي شـنيدم کـه مي گفـت مشـايخ ناحيه بسـطام، از 
يـاران بايزيـد، از وي چنين حکايـت کردند که مي گفت: آغازکِارمِـن آن بودکه حق 

تعالـي مرا بـردرگاه علما و صحبت متعلمـان، روزگاري دراز، ايسـتانيد.
و چـون در انـواع علـوم فزونـي گرفتـم، نفَـس من با من در سـخن آمد کـه تو دانا 
و شناسـا شـدي و دانـا و شناسـا در برتريـن مرتبـه هاسـت. پـس حـق تعالي مرا 
اشـراف داد تـا ازدحـام عالمـان و عارفـان را ديـدم. از بـراي خويـش با ايشـان جاي 

قدمـي نديـدم. پـس متلاشـي شـدم و باز گشـتم و به حق نرسـيدم.
گفتـم علـم و معرفـت، بي حقيقـت، حجت اسـت و چنان پنداشـتم که حقيقت 
درعلـم اسـت و اجتهـاد. پـس حـق تعالـي مرا بـا نمازگـزاران بـه جماعـت و اهل 
محـراب، روزگاري دراز بايسـتانيد، چنـان بودکـه هرگـز تکبيرة نخسـتين، بـا امام، 

ازمـن فوت نشـد. 
پـس حـق تعالـي مرا اشـراف داد و نمازگـزاران و راکعان و سـاجدان را بـردر ديدم و 

از بـراي خويـش، بـا ايشـان، جاي قدمي نديدم پس متلاشـي شـدم.
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توصیف عکس: دست‌ها به دعا بلند است، نجواهایی 
که خاک را به آسمان پیوند می‌زنند.                                         

عنوان عکس: زمزمه بر مزار عارف 

پس مرا، روزگاري دراز، با روزه داران ايستانيد.  سپس مرا اشراف داد و ازدحام 
روزه دارانِ گرسنه را که روزة روز را به نماز شب پيوسته بودند بر درگاه ديدم و از 
براي خويش با ايشان جاي قدمي نديدم. پس بازگشتم و به حق تعالي نرسيدم.

پس حق تعالي مرا، روزگاري دراز، با زايرانِ خانه خويش ايستانيد. 
آنگاه مرا اشراف داد تا ازدحام لبّيک گويان و احِرام گرفتگانِ راهِ ميان درّه ها و 
رود خانه هاي ريزان و روان را از هر ژرف راهي-که آهنگِ خانة او داشتند ديدم 

و از براي خويش با ايشان جاي قدمي نديدم.
 پـس متلاشـي شـدم و بـاز گشـتم و بـه حق تعالـي نرسـيدم. پس حـق تعالي 
مرا با مجاهدان ايسـتانيد.و روزگاري دراز با ايشـان در روي دشـمنان او شمشير 
آختـه بـودم سـپس مـرا اشـراف داد تـا به من نمـود ازدحـام مجاهدينـي را که 
قاتالن اعداي او بودند و خود در پيشـگاه او کشـته شـده بودنـد و در زخم هاي 
خويـش پيچيـده، از بـراي خويـش با ايشـان جـاي قدمي نديدم. پس متلاشـي 
شـدم و بـاز گشـتم و بـه حق نرسـيدم. پس گفتـم الهي! بر من ببخشـاي و بر 
حيـرتِ مـن ايـن بنـدة خويـش را مقامـي درآوركـه به تـو نزديك شـوم و هيچ 
كـس را درآن مقـام بـا من خواهاني نباشـد و هيچ كس مـرا در آن مقام زحمت 
ندهـد. مـن بـر احـوالِ آنـان، كـه پيـش از مـن نـزدِ تـو سـبقت گرفتـه بودند، 

اشـراف يافتـم ديدم كـه تابِ پيوسـتن بديشـان را ندارم.



17
تاریخ عکاسی  - 1404 

پس حق تعالي مرا آواز داد كه اي بايزيد هيچ كس از تقرّب جويندگان به من آن 
تقرّب نخواهد يافت. چيزي نزدِ من آور كه خود من آن ندارم. 

گفت الهي! وچيست آنچه تورا نيست و تو آن كس را تقرّب دهي كه آن را نزدِ تو 
آورد؟ آنچه تو را نيست كي مرا خواهد بود؟

حق تعالي گفت اي بايزيد مرا فقر و فاقه نيست. هر كه بدان وسيله به من تقرّب 
جويد او را بر بساط قُرب نشانم.گفت بار خدايا مرا برحالت صاحبان فقر و فاقه اشِراف 
دِه. پس مرا بر ايشان اشراف بخشيد. ديدم گروهي اندك اند و درآنجا هيچ ازدحام و 

خواهاني نمي بينم و ايشان را بر درگاه حق بانك و فرياد و مشغله نديدم.
 اينك اين منم، از آن روزگار باز، با او برآن عهد. ساعتي نيست مگر اينكه كرامتي نو از 
سوي او مرا مي رسد.. پس گفتم الهي! اين چيزي است كه مرا از ميان خلق خويش 

بدان ويژگي بخشيدي.
گفت اين كرامتي است كه آن را در نيابد مگرآن كس كه فقر و فاقه رابرگزيند و بر 
آن شيكبا باشد و بدان انس گيرد.  بار خدایا! تا کی میان من وتو، منی و تویی باشد؟ 
منی من از میان بردار تا منیِ من به تو باشد و من هیچ نباشم. الهی! تا با توام بیشتر 

از همه ام و تا با خودم کمتر از همه.

توصیف عکس: دو زائر سر بر فروتنی نهاده‌اند. یکی در سکوت دل، دیگری در زمزمه دست‌ها. در کنار مزار بایزید، دعا نه صدایی بلند، 
که گفت‌وگویی درونی‌ست با حقیقتی بی‌کرانه.                                                                                                                                                          

عنوان عکس: نجوای خاموش در کنار عارف  
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بایزید درموقع مرگ بسیار می گریست، مریدان گفتند:                                                                                                   
 ای شیخ چون تو مردی در این حال از صعوبت مرگ می گرید؟

گفت مرگ حق است و من نه از بهر خوف مرگ می گریم اما در میان سه خطر مانده ام و نمی دانم تا عافیت هر سه چیست؟
یکـی گنـاه بسـیار دارم، ندانـم کـه بیامرزندیـا نـه؟ دوم طاعت با تقصیـر دارم، ندانم کـه پذیرفتنی آید یا نه؟ و سـوم پیش پادشـاهی می روم 
کـه صفـت او فعـالّ مایريـد) آنکـه آن کندکـه خـود خواهد( اسـت، ندانم که مـرا بخواهد و مقبـول کند و یا ازحضـرت خود براند و مهجور سـازد؟

بر مزار پیر بسطام آمـدم با صـد نیاز                                       از شرار عشق او کردم به یک دم صد نماز
بی نیازم بعد ازاین،ازحشمت دنیای آز                                   خورده ام چون باده شوقی، از این دریای راز

 مناجات های بایزید بسطامی
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زیست عارفانه در فرم آرامگاه

عنوان عکس :    آستانه خاموش، آرامگاه بایزید بسطامی در سایه گنبد امامزاده محمد                                                              
توصیف عکس : هیچ نشانی از شکوه مادی در این آستانه نیست. تنها خشتی بر خشت و سایه‌ای از گنبدی که قرن‌هاست بر سر این خاک 

کشیده شده است. زائران در برابر آن، نه به تماشای معماری که به زیارت روحی می‌آیند که در سادگی، بلندترین قله عرفان را پیمود.

عکـس ارائه‌شـده، مجموعـه‌ای از معماری و تاریخی در بسـطام، 
بایزیـد بسـطامی  آرامـگاه  بـه تصویـر می‌کشـد کـه  را  ایـران 
)معـروف بـه سـلطان العارفیـن( را در کنـار مقبـره امامـزاده محمـد 

در بـر می‌گیـرد.
ایـن تصویر که احتمـالاً از قدیمی‌ترین عکس‌های شناخته‌شـده 
از ایـن بنـا اسـت، منـاره‌ای بلنـد با نقـش‌ و نگارهـای ظریف در 
سـمت چپ، ایوانی باشـکوه با کاشـی‌کاری‌های هندسـی دقیق 
در مرکـز، و گنبدی مخروطی‌شـکل در سـمت راسـت را نشـان 

می‌دهـد کـه همگی عمدتـاً با آجر سـاخته شـده‌اند. 
در کنـار گنبـد آرامـگاه امامـزاده محمـد، دری کوچک و سـاده 
بـه چشـم می‌خـورد کـه در میـان ویرانه‌هـا و آوار پیرامـون، در 
عیـن سـادگی، حـس فروتنـی را در دل ایـن شـکوه معمـاری 

تقویـت می‌کنـد.

عکس - کتابخانه ملی
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عنوان عکس: آرامگاه فروتنانه سلطان‌العارفین  

توصیــف عکــس:  در ایــن تصویــر، آرامــگاه بایزیــد بســطامی در کنــار گنبــد بلنــد امامــزاده محمــد دیــده می‌شــود، بنایــی کوچــک 
ــوه  ــادگی و کم‌جل ــن س ــد. ای ــی می‌کن ــختی خودنمای ــه س ــن، ب ــای که ــا و مناره‌ه ــت ایوان‌ه ــوی عظم ــه در هیاه ــه ک و بی‌پیرای
بــودن، بازتابــی از فروتنــی و زهــد صاحــب مــزار اســت،عارفی کــه عمــر خــود را بــه دور از تجمــل و در جســت‌وجوی حقیقــت ســپری 

کــرد، و حتــی خانــه ابــدی‌اش نیــز چــون دل او بی‌ادعــا و خالــص مانــده اســت.
عکس - کتابخانه ملی


